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گفتار

صورت  مســئله این اســت که معلــم یک دختر 
۹ ســاله با او رابطه جنســی مکرر داشــته که پس از 
افشــای این مطلب، موضوع به عنوان تجاوز به عنف 
بررسی و تعقیب شده؛ اما نهایتا نظر مرجع رسیدگی 
این بوده که در این رابطه، عنصر عنف وجود نداشته؛ 
بلکه این رابطه با رضایت طرفین تحقق یافته است. 
ظاهرا معلم مذکور با قرار وثیقه آزاد شــده اســت و 
به قضیه، عنوان رابطه نامشروع داده شده. در این باره، 
موارد مختلفی را می توان مطرح کرد و پرســش های 
گوناگونی به ذهن متبادر می شود که خلاصه ای از این 

موارد به شرح زیر است: 
۱) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان کلیه افراد زیر 
۱۸ سال را کودک اعلام و مشمول ضوابط حمایتی خاص 
کرده است. با توجه به اطلاق ضوابط این قانون، چگونه 
می توان قائل شد به اینکه کودک ۹ ساله دارای اراده آزاد 

برای برقراری رابطه جنسی با فرد بالغ است؟ 
۲) قانون راجع به رشــد متعاملین، هر نوع معامله 
افــراد زیر ۱۸ ســال را- اعم از پســر یا دختــر- غیرنافذ 
می دانــد. به عبــارت دیگر اگر فــرد زیر ۱۸ ســال مثلا 
دوچرخه یا قلمش را به کسی بفروشد؛ می تواند استرداد 
مــال کند. این موضوع حکایــت از آن دارد که از دیدگاه 
قانون گــذار، افراد زیر ۱۸ ســال دارای عقل و اراده ای که 
برای معاملات لازم اســت، نیستند و قصد و رضای آنان 
مخدوش است. چگونه می توان گفت دختربچه ۹ ساله، 

دارای قصــد و رضــا و اراده آزاد برای برقــراری رابطه 
جنسی بوده است؟ 

از این گذشــته اینکــه همین دختر اگر مثلا به ســن 
۴۰ سالگی می رسید و هنوز باکره بود، برای ازدواج- یعنی 
ازدواج قانونی و مشــروع- نیاز به اذن ولی داشت و اگر 
بدون این اذن شوهر می کرد، ازدواجش ابطال شدنی بود. 
علت این امر ظاهرا این است که از نظر قانون گذار، قصد 
و رضای چنین خانمی بدون ضمیمه شدن اذن پدر یا جد 
پدری به آن، اعتناکردنی نیست. حال آیا می توان پذیرفت 
دختر بچه ۹ ساله بدون اذن ولی عملی را انجام داده و از 

نظر کیفری مأخوذ به آن است؟ 
۳) در قانون مجازات اســلامی مصوب ۱۳۹۲ درباره 
افراد زیر ۱۸ ســال و بالای ۱۵ ســال کــه مرتکب جرائم 
مستوجب حد و قصاص می شوند، ضوابطی برقرار شده 
تا مرجــع قضائی بتواند از طرق مختلــف از نظر ارجاع 
به پزشــک قانونی یا جلب نظر ســایر کارشناسان درباره 
وضعیت عقلی و دِماغی و میزان رشــد شخصیت آنان، 
تحقیــق کند و هر آینه نتیجه حکایــت از خللی در اینها 
داشته باشــد، ســایر تدابیر کیفری مخصوص اطفال را 
درباره آنان اعمال کنند؛ پــس از دیدگاه قانون گذار افراد 
بین ۱۵ تا ۱۸ ســال از نظر تــوان فکری و عقلی در محل 
سؤال و تردید هستند. اینکه طفل ۹ ساله را واجد سلامت 
فکر و روان در حد رضایت به رابطه جنســی این چنینی 

تلقی کنیم، به شدت تأمل برانگیز است. 
۴) در قانون مجازات عمومی قبل از انقلاب، آنجا که 
بحث منافیات عفت و هتــک ناموس مطرح بود، وقتی 
مرتکب، معلم، پرســتار، قیم یا لَلــِـه زیان دیده از جرم 
بود، مجازات مرتکب، تشــدید می شد. علت این بود که 
ســیطره و تفوق مرتکب بر مجنی علیــه (بر زیان دیده از 

جرم) امکان هرگونه دفاع یا افشــاگری یا مقاومت را از 
او سلب کرده و یا به شدت تضعیف می کرد. این ضابطه 
ممکن اســت در متن قانون نیامده باشد؛ اما علت حکم 
هنوز باقی اســت. ملاحظات روان شناختی نیز این معنا 
را تقویت می کند. موارد مکشوف درباره تجاوز پدران به 
دختران صغیر، مؤید و ثابت کننده درستی این نظر است. 
۵) علاوه بر همــه اینها قانون گذار ما ســن قابلیت 
«صحی» برای ازدواج را ۱۳ سال تمام شمسی قرار داده؛ 
یعنی دختران فقط در صورتی که ۱۳ ســال تمام داشته 
باشند و اذن ولی را بگیرند، می توانند ازدواج کنند. حال 
آیا می شود قائل شــد به اینکه دختربچه ۹ ساله متوجه 
اهمیــت رابطه جنســی و کم و کیف آن بــوده و به آن 

رضایت داده است؟ 
۶) بالاخــره، در نظام های حقوقــی خارجی، ایجاد 
ارتباط جنســی با دختران زیر ۱۸ سال (یا ۱۷ یا ۱۶ سال) 
به تفاوت نظام ها، تجاوز به عنف محســوب می شود. به 
عبارت دیگر در این موارد اصولا فرض رضایت نمی توان 

کرد و معدوم بودن قصد و رضا مفروض است. 
حاصــل اینکه برداشــت های این چنینی نبود امنیت 
و مشــکلات جبران ناپذیــری را به ویژه در دبســتان ها و 
دبیرســتان های دخترانه ایجاد خواهد کرد و با توجه به 
اینکه کادر آموزشــی کارآمد از خانم هــا به اندازه کافی 
وجود ندارد و اســتفاده از نیروی آقایــان آموزگار و دبیر، 
گزیر و گریزی نیست، مطمئنا وضع بسیار نامطلوبی ایجاد 
خواهد شد؛ بنابراین با اینکه شخصا به نتیجه بخش بودن 
شــدت مجازات به عنوان عامل بازدارنــده عقیده ندارم؛ 
اما برخــورد این گونه را به ویژه آنجا کــه بحث کودکان 
و نوجوانان و آســیب های جســمی و روانی آنان مطرح 

است، به هیچ وجه جایز نمی دانم. واالله اعلم.

از تجاوز  تا رابطه نامشروع؛ مسئله کدام است؟  من دایرکتور هستم

من میدون هســتم، میدون دوم، عاشق  �
ســوفیا. بابای سوفیا اما عاشق من نیست و 
خودش – نمی دانم باورتان می شود یا نه – 

دیشب عاشق شده است. چطوری؟
این طــوری کــه صبــح کــه مــن رفتم 
خواستگاری سوفیا، بابای سوفیا گفت: پسر 
بلدی یک عکس سلفی خوب از من بگیری 

و دایرکت کنی؟
گفتــم: اولا ســلفی باید خودســرویس 

باشد. دوم اینکه دایرکت؟ واسه کی؟
بابای سوفیا گفت: یک مورد کاری است. 

توی اینستاگرام می خواهم رزومه بدهم.
گفتم: اســتاد رزومــه را جــای دیگری 

می دهند.
بابای سوفیا گفت: پسر دایرکت کن.

گفتم: اســتاد من یک عمر است می آیم 
دنبــال ســوفیا شــما اوکــی نمی دهــی و 
می گویی چون توی فیس بوک صفحه دارم 

فاسدم.
بابای سوفیا گفت: دایرکت کن پسر.

گفتم: پس شما هم دایرکتور شدی رفت. 
با این ســرعتی هم که داری شما، فکر کنم 
توی جشنواره فجر فیلمت هم بیاید بیرون.

بابای سوفیا گفت: پسر دایرکت کن دیگر. 
الان می پرد.

گفتــم: آخ آخ... بدی اینســتاگرام همین 
اســت. این قــدر عکس پروفایــل را کوچک 
نشــان می دهد، مثــل ویروس، آدم ســریع 
می رود توی مخش و درگیر طرف می شــود 
و حالــت ازدواج پیــدا می کنــد. فیس بوک 
کــه این طوری نبــود. مردم یک ســال طول 
می کشید عاشــق بشوند و تا پُک نمی کردند 
و انگشــت نمی زدند آرام نمی شــدند. الان 
طــرف اینســتاگرام باز کند، فــردا بند دلش 
شــده. شــما هم به نظرم جای اینکه توی 
اینستاگرام رزومه بدهی، برو لینکدین باز کن.

نتیجه گیری
دایرکت کنیــد و بلایکید امــا زیاده روی 
نکنید. زیــاده روی هم کردید، حالت ازدواج 

نگیرید.
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کارتون خواب

گزارش فردا

شــرق: کمپینی راه افتــاده کــه از مخاطبان خود 
می خواهد در یک روز معین به بیمارستان شریعتی 
مراجعــه کنند و با اهــدای مقدار کمــی خون به 
بانک ســلول های بنیادین، جان بیماران سرطانی را 
نجات دهند. «ثریا مومیوند»، مســئول داخلی بانک 
اهداکنندگان سلول های بنیادی بیمارستان شریعتی 
معتقــد اســت یکــی از جاهایی کــه کمپین های 
مردمــی بایــد تشــکیل شــوند، در زمینــه اهدای 
ســلول های بنیادی اســت. او به «شرق» می گوید: 

درباره  اساســی  «مســئله 
اهدای ســلول های بنیادی 
ناآگاهی افراد است. یکی از 
تمام  که  اصلی ای  سؤالات 
می پرســند،  اهداکننــدگان 
این اســت که آیا این اهدا 
آســیب  آنها  ســلامتی  به 
در  این  یا خیر؟  می رســاند 

حالی است که اهدای سلول بنیادی مشکلی برای 
سلامتی ایجاد نمی کند». او تأکید می کند: «این یکی 
از خداپسندانه ترین فعالیت های خیرخواهانه است 
چراکه شما تنها با اهدای ۲۰ سی سی از خون خود 
جان یک بیمار را که از زندگی قطع امید کرده، نجات 
می دهیــد». بانک ســلول های بنیادی بیمارســتان 
شریعتی ۲۴ هزار عضو دارد. این تعداد فرد در طول 
چهار سال گذشته به عضویت این بانک درآمده  اند 

و در سال های گذشته نیز عضویت روندی صعودی 
داشــته اســت. دلیل این ســیر صعودی را از نظر 
مومیوند باید در ویژگی های مردم ایران جست وجو 
کرد: «واقعیت این اســت که ما مردم بسیار خوبی 
داریــم. مــا در برابــر اهــدای ســلول بنیادی هیچ 
مبلغی به اعضا نمی دهیم؛ اما کافی اســت که در 
صــورت نیاز به یکــی از اعضا زنگ بزنیــم، آنها به 
سرعت خود را می رســانند و خون اهدا می کنند». 
با وجود ایــن اهدای ســلول بنیادی ماننــد اهدای 
است.  نشــده  فراگیر  خون 
دلیلــش از نظــر مســئول 
اهداکنندگان  بانک  داخلی 
در  بنیــادی  ســلول های 
آن  عملی  مشــکلات  ابتدا 
«خود  می گوید:  او  اســت. 
ابتدایی  ســال های  در  مــا 
امکانات  کارمــان  شــروع 
آزمایشــگاهی مناسبی برای انجام این کار در سطح 
گسترده نداشتیم؛ درحال حاضر مسئله اطلاع رسانی 
اســت. به نظرم یکی از جاهایی که نیاز است برای 
آن کمپین تشکیل شود، همین اهدای سلول بنیادی 
اســت. این کمپین ها هم نباید موقتی باشند؛ بلکه 
باید در ارتباط با هم یک زنجیره را بسازند تا بتوانند 
اهدای ســلول بنیادی را هم مثــل اهدای خون در 

جامعه رواج دهند».

کمپینى به رنگ خون و سلول هاى بنیادى 

داستان هاى نقطه دار

نااعتدال بهاری 

می گویند ســالی که نکوست از بهارش پیداست، 
گاهی باید به هر چیزی متوســل شــد، تــا باور کنی 
باقی ســال اتفاقات بهتری در راه اســت به حکمت 
اینکه ما همه چیز را نمی دانیم و با شکر اینکه اتفاق 
بدتری نیفتــاده ادامه داد، اما مدار های زندگی گاهی 
عجیــب دور ناکوکی برایت تــدارک می بینند و تو را 
یــاد صحنه های بزن بزن فیلم های هندی که دیده ای 
می اندازند که آرتیست فیلم چک و لگدی می خورد 
و بعد بی آنکه اصلا برایش مهم باشــد لباســش را 
تکان می دهد و دوباره می ایستد که از سمتی که هیچ 
انتظــارش را ندارد یکی دیگر می خورد و می افتد، باز 
بعد از لحظاتی گیجی از روی زمین بلند می شــود و 
کند تر از دفعه پیش خودش را جمع وجور می کند که 
ضربه سوم غافلگیرش می کند و باز می افتد و این بار 
خون از ســر و صورتش ســرازیر می شــود و او فقط 
گیج نگاه می کند و ادامه این صحنه، یا ورود قهرمان 
دیگری که می تواند از او دفاع کند اســت یا تســلیم 
و افتــادن قهرمان بر زمیــن و گریه مویه اطرافیانش 
در اطــراف او... . خلاصه اینکــه مدارهای زندگی که 
ناکوک می شود، به یک اتفاق ناگوار و بدشانسی ختم 
نمی شــود و معمولا تا می آیی از اولی قد علم کنی، 

ضربه دوم را خورده ای و بعد سومی و... . 
شاید باید این روزها منتظر قهرمان دومی بود که 
بیاید و ما را بلند کند و خاکمان را بتکاند و سر روزگار 
داد بکشــد، که نامرد بس کن چندنفر به یک نفر؟ و 
شاید باید وا داد و با سر و صورت زخمی افتاد تا بقیه 
بلندنشــدنت را ببینند و باور کننــد... . خلاصه اینکه 
بهار این ســال چندان که نکو نبود هیچ، دور تسلسل 
اتفاقــات عجیب پی درپــی بود، بــدون کمک هیچ 
قهرمانی... . پدرم می گفت زیبایی به غایت و بدبختی 
به غایت هــر دو آن قدر تابلو های پــر از زیاده روی در 
هستی هستند که بیشتر شبیه همان فیلم های هندی 
اســت تا زندگی واقعی و آدم از زندگی واقعی انتظار 
اعتدال بیشــتری دارد. دعا می کنم روزهای ســخت 
لااقــل درس های خودش را بدهــد و برود چون باور 
دارم اگــر درس هایش را نگیریم دســت از ســرمان 

برنمی دارند و دور ناکوکی مرتب زمینمان می زند. 

پیشنهاد

این  پیشــنهادهای  از  یکــی 
روزهــا می توانــد خواندن و 
خریدن آخریــن کتاب « فرخ 
امیرفریار» با نام «ســیماهای 
برجســته فرهنــگ ایــران» 
باشد. این کتاب مجموعه ای 
از نوشــته هایی اســت که پس از درگذشت شماری 
از فرهنگ مداران برجســته ایران به یاد آنان نوشــته 
شده اســت. چند نفر از این اشخاص، استاد امیرفریار 
بوده اند و با بقیه آشــنایی و دوستی داشته است. این 
نوشــته ها مقاله های زندگی نامه به سبک کتاب های 
مرجع نیست، بلکه تصویری است از این افراد آن گونه 
که نویسنده دیده اســت. این کتاب در ۵۵۰ نسخه از 
ســوي انتشــارات جهان کتاب منتشر شده و فرصتی 
مناسب است تا نسل جدید با افراد مهم فرهنگی که 

ندیده اند از منظری دیگر آشنا شوند.

تخته سبز

این روزها و در شــرایطی کــه موضوع انتقال 
آب بین حوضــه ای در کشــور به ویــژه انتقال آب 
«خزر» به سمنان و «کارون» به کرمان، اعتراضات 
بی شــماری را بیــن جوامــع محلــی و فعالان و 
متخصصان محیط زیستی کشــور دامن زده، شهر 
ناگویای ژاپن میزبان شانزدهمین کنفرانس سالانه 
اثرات محیط زیستی»  ارزیابی  بین المللی  «انجمن 
است تا شــرکت کنندگان که تعدادشــان به ۷۰۰ 
نفر می رســد، بتوانند تأثیر گذاری و قدرت «ارزیابی 
اثرات زیســت محیطی» را در فرایند تصمیم گیری 
برای اجــرای طرح های توســعه ای در جهان به 

اشتراک بگذارند. 
در این میان دولت ژاپن، قرار است در دو روز آخر 
این کنفرانس امکان بازدید ۱۶ساعته شرکت کنندگان 
را از نیــروگاه هســته ای فوکوشــیما کــه در جریان 
ســونامی و زلزله ۹ریشــتری پنج ســال قبل، دچار 
حادثه و نشــت مواد رادیواکتیو شد، فراهم کند. این 
یعنی اینکه مسئولان نیروگاه با اعتراف به خطاهای 
فنی خــود در فرایند ارزیابی اثرات زیســت محیطی 
ایــن نیروگاه، اکنــون با شفاف ســازی کامل، خود را 
پاســخ گوی مــردم و متخصصان می دانند و شــاید 
حتی قصــد دارند در آینده نزدیک، نســخه ای برای 
نیروگاه بپیچند که حتی زلزله ۹ریشــتری هم نتواند 
آن را از پــا در بیــاورد! حال این را مقایســه کنید با 
فراینــد کامــلا ضدمردمــی و پدرســالارانه ارزیابی 

اثرات زیســت محیطی طرح های عمرانی در ایران و 
تصور کنید اگر این کنفرانس در ایران برگزار می شد، 
آیا مســئولان سد گتوند یا مســببان نابودی دریاچه 
ارومیه و بختگان و پریشــان و... حاضر می شدند به 

اشتباهاتشان اعتراف کنند!؟ 
ناگفته پیداســت چنین اعترافی از سوی عاملان 
بســیاری از تخریب های زیست محیطی در کشور ما 
تقریبا محال است. چرا که تنها بنابه شرایطی مردم 
از ابتدا در فرایند ارزیابی اثرات مشــارکت داده شده 
و متولیان خود را پاســخ گو می دانند و از آنجا که در 
کشــور ما اساسا فرایند ارزیابی اثرات زیست محیطی 
همیشــه ناقص و ابتر و در برخی موارد کاملا اشتباه 
درک شــده، فاکتور مشــارکت مردمی و شــفافیت 
از ســازوکار «ارزیابی اثرات» حذف شــده و جامعه 
یا هیــچ گاه نمی فهمد که قرار اســت چــه اتفاقی 
بیفتــد یا اگر هم می فهمد، صدایش را نمی تواند به 
گــوش ارزیابان، مجریان طرح هــا و تصمیم گیران و 

برنامه ریزان توسعه برساند. 
و این چنین اســت که ارومیه می خشکد و گتوند 
عامل نابودی منابع آب و خاک یک اســتان می شود 
و روی جنگلی چند میلیون ســاله ســدی ویرانگر بنا 
می شــود و درعین حال نه تنها هیچ کس پاســخ گو 
نیســت که حتی درس عبرتی هم گرفته نمی شــود 
و تصمیم گیــری برای اجرای بســیاری از طرح های 
مخــرب، بــاز هم بــه صــورت کاملا ســلیقه ای و 
فردی همچنان ادامه می یابــد. بنابراین اگر حداقل 
نمی توانیم به تغییر رویکردهای مدیریتی دل خوش 
کنیــم، کاش بتوانیم ارزیابانی محیط زیســتی تربیت 
کنیم که ارزیابی را درســت مانند آنچه در دنیا اجرا 

می شود، درک کرده و انجام دهند. 
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